
ضمیمه فرهنگی   24 اسفند 1400   27
کاپیتان الهام بخش تیم رفقا )مارتین اسکورسیزی، 
اســتیون اسپیلبرگ و برایان دی پالما( بود. در همه 
این ســال ها هر وقت صحبــت پدرخوانده به میان 
آمــده، به درســتی از کوپولا به عنــوان خالق فیلم 
ستایش شده اســت. اما این همه داستان نیست. 
پدرخوانــده از دل انبوهی تناقــض و اختلاف نظر 

ساخته شد.
از دل اختلافــات تمام نشــدنی کوپــولا و رابرت 
ایوانــز مدیــر تولیــد پارامونت:»مــن و فرانســیس 
رکــورد بی نظیــری زده بودیم؛ مــا روی هیچ چیزی 
توافــق نداشــتیم؛ از تدویــن گرفته تا موســیقی و 
صــدا.« )در هالیــوود می مانــم٫ از»پدرخوانده« تا 
»محله چینی ها« خاطرات رابرت ایوانز٫ انتشــارات 
میــان٫ ۱۳۹۹ ٫ صفحــه۲۷۸( ایــن فیلمــی بود 
کــه همه نشــانه های اثــری محکوم به شکســت را 
به همراه داشــت. دســتمایه نویســنده ای بازاری و 
شکســت خورده )ماریو پوزو( در اختیــار کارگردانی 
جوان و بــه لحاظ تجاری ناموفق )فرانســیس فورد 
کوپولا( قرار گرفت که مهم ترین ستاره اش بازیگری 
بود که ســال ها بــود همه اعتقاد داشــتند دوره اش 
تمام شــده )مارلــون براندو(. بــه اینها بایــد بازیگر 
جوانــی را هم اضافه کرد کــه پارامونت تا لحظه آخر 
اعتقــاد داشــت از او چیــزی در نخواهــد آمد )آل 
پاچینــو(. فیلمــی که با تنش های فراوان در پشــت 
صحنه ســاخته شــد تصاویر تاریــک فیلمبردارش، 
گوردون ویلیس همه را دیوانه کرده بود و کارگردانش 
هر لحظه منتظر شنیدن خبر اخراجش بود )کوپولا 
در حالی پلان هایش را می گرفت که الیا کازان پشت 
در استودیو بود تا کار را دست بگیرد(. اینکه از پشت 
این همه دعوا و تنش و حاشــیه چنین متنی بیرون 
آمده، در نوع خود جالب توجه اســت. سودآور ترین 
میــلادی،  هفتــاد  دهــه  در  پارامونــت  محصــول 
می توانست یکی از بزرگ ترین شکست های استودیو 
از کار درآید و اگر چنین نشــد جــز کوپولای جوان، 
باید ســهمی ویژه هم برای رابــرت ایوانز مدیر تولید 
جاه طلب پارامونت قائل شــد. هــم او که با خواندن 
۱۰۰ صفحه اول رمان در دســت نگارش ماریو پوزو 
امتیــازش را خرید. از بین آن همــه کارگردان بزرگ 
و شاخص، تشــخیص داد که مناسب ترین فرد برای 
کارگردانــی پدرخوانــده، کوپــولای گمنام اســت و 
در نهایــت هم با همــه اختلاف نظر هــا و نبردهای 
تمام نشــدنی اش با کارگردانی که خودش انتخابش 
کــرده بود، هر تصمیمی که گرفت به نفع فیلم تمام 
شد. شــاید یکی از مهم ترین تصمیماتش رد کردن 
تدویــن اولیــه کوپولا کــه زمانش کمی بیــش از ۲ 
ساعت بود؛ و احتمالا با ریتمی پرشتاب از حادثه ای 
به حادثه ای دیگر می پرداخــت؛ این روایت ایوانز از 
ماجراست:»فیلم در عرض چهار ماه آماده رونمایی 
بــود؛ هدیه کریســمس پارامونت به دنیــا. چراغ ها 

خاموش شــدند؛ فیلم آغاز شــد. دو ساعت و شش 
دقیقه.... »فرانســیس می خواهم با تو حرف بزنم؛ 

تنهایی.« ... 
»...تو به اندازه یه فیلم حماســی، فیلم گرفتی و 
تبدیلش کردی به یــه آگهی بازرگانی. حالا برو و یه 
فیلم تحویل من بده.«)در هالیوود می مانم٫ صفحه 
۲۷۹( ایــن روایــت البته مــورد تایید کوپــولا نبود. 
رابطــه خراب ایوانز و کوپولا بعد از مراســم اســکار 
که کارگردان از مدیر اســتودیو تشــکر نکرد تیره تر 
هم شــد. ممکن اســت ایوانز در مورد نقشــش در 
پدرخوانده اغراق کرده باشد ولی نمی توان نقشش 
در موفقیت فیلم را انکار کرد. در همه این ســال ها 
نقش و سهم رابرت ایوانز زیر سایه کوپولا قرار گرفته 
اســت پدرخوانده نشــان می دهد کارگردان مولف 
همــان قدر اهمیــت دارد که تهیه کننــده باهوش. 
حتــی در دوران افــول نظــام اســتودیویی و ظهور 
کارگردان های جوان و خلاق هم نقش تهیه کننده، 

دستکم در مورد پدرخوانده غیر قابل انکار است. 
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پدرخوانده بیش از هر چیز یک شــمایل است. 
شــمایلی که از ادبیات، جامعه شناســی و سیاست 
بهره می گیرد اما مقهورشــان نمی شود و در نهایت 
این سینماســت کــه پیــروزی شــکوهمندانه اش 
را جشــن می گیــرد. ســینمایی کــه بــا انبوهی از 
ژســت های مردانه و دیالوگ هایی که بیشتر جمله 
قصار هســتند و ربطی به محــاورات روزمره ندارند، 
در یادهــا می مانــد. مثــل لحظه ای کــه مایکل در 
شروع فیلم با تحسین، ماجرای تهدید رهبر ارکستر 
توســط پدرخوانده را برای کی نقل می کند: » پدرم 
پیشــنهادی بهش کرد که نتونــه رد کنه «. یا جمله 
تســیو به تــام هیگن وقتی که دســتش رو شــده و 
قرار اســت به عنوان خیانتکار کلکش کنده شــود؛ 
»به مایــکل بگو برای کار بود. همیشــه دوســتش 
داشتم.« لحظه ای که دنیای خانواده ای که خلاف 
و جنایــت کســب وکارش اســت پیچیدگی هایــش 
را نمایان می کنــد. درباره همســانی و پیوندی که 
پدرخوانده میــان جنایت ســازمان یافته و عملکرد 
سیستم سرمایه داری آمریکا ایجاد می کند هم خود 
کوپولا بارها صحبــت کرده و هم منتقــدان. اینکه 
فیلم از منظر چپ، راست سرمایه دار را می زند یا نه، 
خودش بخشی از همان نظام ســرمایه داری است 
که نقدش می کند نکته ای مناقشــه برانگیز اســت. 
آن چــه غیرقابــل تردید به نظر می رســد باشــکوه 
بودن فیلم اســت. شکوهی که به اثر طعم حماسی 
بخشــیده است. پنجاه سال گذشــته و پدرخوانده 
هیچ نشــانی از میان سالی به همراه ندارد؛ سرزنده 

است و سرحال؛ مثل روز اول.

جهنم تولید

ســر صحنه پدرخوانده به شــکلی غریب همه بــا هم بد بودند. 
کوپولا به عنوان کارگردان جایگاه متزلزلی داشت. پارامونت بارها 
تصمیم گرفت او را عــوض کند. به خصوص بعد از دیدن اولین 
راش ها که از نظر اســتودیو زیادی تاریک و سیاه بود. پارامونت 
رضایت الیــا کازان برای کارگردانی پدرخوانده جلب کرد. منتها 
واکنــش تند براندو کودتا علیه کوپولا را ناکام گذاشــت.  براندو 

اعلام کرد اگر کوپولا اخراج شود پروژه را ترک خواهد کرد.

بوی خوش موفقیت

بــا اکــران عمومی پدرخوانــده همه حاشــیه های تولید به 
فراموشی ســپرده شد. فیلمی که اغلب مدیران پارامونت آن 
را پیشــاپیش شکست خورده می دانستند پرفروش ترین فیلم 
سال شد. پدرخوانده به شکل شــگفت انگیزی مورد توجه و 
استقبال قرار گرفت. در ۱۰ رشته نامزد اسکار شد و ۳ جایزه 
مهم )فیلم، فیلمنامه اقتباسی و بازیگر نقش اول مرد( را برد 
و این تازه فصــل افتتاحیه موفقیت هایش بود. پدرخوانده به 
عنوان فیلمی برای تمام فصول وارد پانتئون تاریخ سینما شد.

 اکران در ایران

»پدرخوانــده« از آبــان ۱۳۵۲ در تهران به نمایش عمومی 
درآمد . این فیلم ابتدا در ســه سینمای شهر فرنگ )آزادی 
فعلی(، گلدن ســیتی )فلسطین فعلی( و شهر تماشا اکران 
عمومی شد. احمد رســول زاده مدیر دوبلاژ پدرخوانده بود 
و با اصرار نماینده پارامونت قرار شــد جای چنگیز جلیلوند 
که دوبلور ثابت براندو بود صداپیشــه دیگری حرف بزند و 
در نهایت محمود نوربخش جای دن کورلئونه صحبت کرد. 
اما نســخه ای که ما در این ســال ها دیده ایم محصول بعد 
از انقلاب اســت و در دهه شصت برای نمایش ویدیویی به 
سرپرستی خسرو خسروشاهی دوبله شده؛ نسخه ای که در 

آن ایرج ناظریان جای براندو صحبت کرده است.

پدرخوانده بیش از 

هر چیز یک شمایل 

است. شمایلی که از 

ادبیات، جامعه شناسی 

و سیاست بهره می گیرد 

اما مقهورشان نمی شود 

و در نهایت این 

سینماست که پیروزی 

شکوهمندانه اش 

را جشن می گیرد. 

سینمایی که با انبوهی 

از ژست های مردانه و 

دیالوگ هایی که بیشتر 

جمله قصار هستند 

و ربطی به محاورات 

روزمره ندارند، در یادها 

می ماند

4

5

6


